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رخداد حادثه ها 

دستگیري سارق تجهیزات برق
ســارق تجهیزات بــرق بعد از دســتگیري  به  �

۲۵ فقره ســرقت اعتــراف کرد. ســرهنگ محمد 
انتظامي شهرســتان کرج  معظمي گودرزي، فرمانده 
در تشــریح این خبــر گفت: در پي افزایش ســرقت از 
تجهیزات برقي رســیدگي به موضوع در دســتور کار 
مأموران قرار گرفت. فرمانده انتظامي شهرستان کرج 
گفت: با انجام اقدامات پلیســي و افزایش گشت هاي 
نامحسوس در نهایت مأموران حین گشت زني حوالي 
نیمه شــب به فردي که لباس مأمــوران اداره برق را 
بــر تن داشــت و در حال بازکردن در پســت برق بود، 
مشــکوک شــدند که بلافاصله براي دســتگیري وي 
اقدام کردند. سرهنگ معظمي گودرزي افزود: با توجه 
به اینکه ایــن فرد فاقد هرگونه مدارک هویتي و کارت 
شناســایي اداره برق بود، تحت بازجویي قرار گرفت و 
در بررسي هاي بیشتر پلیس به جرم خود مبني بر ۲۵ 

فقره سرقت تجهیزات برق اعتراف کرد.

انهدام باند سرقت از منازل ویلایي
شرق: رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهي پایتخت  �

از دســتگیري دو ســارق منزل و ســه مالخر اموال 
ســرقتي خبر داد و گفت: این دو ســارق در ساعات 
اولیه صبح وارد منازل ویلایي مي شــدند و در حضور 
مالک، اموال منازل را ســرقت مي کردند. ســرهنگ 
«حمداالله علیزاده» گفت: اواخر مهرماه امســال مرد 
جواني در تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ از 
ورود و سرقت ناموفق دو سارق جوان به منزلش در 
محدوده مولوي به کلانتري ۱۱۶ مولوي اعلام شکایت 
کرد. وي بیان کــرد: با حضور مأمــوران کلانتري در 
محل اعلامي و تأیید خبر اولیه، موضوع به کارآگاهان 
پایگاه هفتم پلیس آگاهي ارجاع شد و به سرعت یک 
تیم مجرب از کارآگاهان به همراه تیم بررسي صحنه 
جرم و تشخیص هویت راهي محل شدند. این مقام 
انتظامي عنوان کرد: در تحقیقات مقدماتي، شــاکي 
اظهار کرد، ســاعت شــش صبح با صــداي «هیس 
یواش» ناگهان بیدار شــدم و دیدم دو ســارق جوان 
حدودا ۲۵ ســاله در حال حرکت در پذیرایي هستند 
کــه با دادوفریــاد از خانه ام گریختنــد. رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهي تهران بزرگ ابراز کرد: کارآگاهان 
در ادامه تحقیقاتشان ســرنخ هایي از حضور یکي از 
ســارقان به دست آوردند. ســرهنگ علیزاده اضافه 
کرد: با به دســت آمدن این سرنخ، کارآگاهان با انجام 
اقدامات پلیســي موفق به شناسایي یکي از سارقان 
به نام ســعید شــدند. وي با بیان اینکــه مخفیگاه 
ســعید در محدوده مولوي شناسایي شد، ادامه داد: 
با هماهنگي بازپرس پرونده، دستور دستگیري سعید 
صادر شــد و کارآگاهان موفق شدند در یک عملیات 
پلیسي، سعید و همدســتش را دستگیر و به پلیس 
آگاهي منتقل کنند. این مقام پلیســي گفت: متهمان 
بــا قبول جرم ارتکابي به کارآگاهــان گفتند چند ماه 
بود در محدوده هاي خیابان هاي ۱۷ شهریور، مولوي، 
باغ آذري و مختاري منازل ویلایي را که فاقد تجهیزات 
ایمني از جمله  دوربین مداربسته، حفاظ روي دیوار 
و نرده هســتند، انتخاب مي کردیم و در ساعات اولیه 
صبح که مالــک در منزل خواب بــود، با تخریب در 
ورودي وارد منزل مي شدیم و اموالي از قبیل گوشي، 
وجــه نقد و طلاجات را ســرقت مي کردیم. وي بیان 
کرد: ســارقان در ادامه اظهارات خــود گفتند اموال 
ســرقتي را به ســه مالخر در محدوده هاي پاســگاه 
نعمت آباد و میدان خراسان به قیمت هاي پایین تري 
مي فروختیم و پــول حاصقله را صــرف تهیه مواد 
مخــدر و خوش گذرانــي مي کردیم. رئیــس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهي تهــران بزرگ ابراز کرد: به دنبال 
اظهارات ســارقان جــوان در یک عملیات پلیســي، 
هر ســه مالخر نیز در مخفیگاهشان دستگیر شدند. 
ســرهنگ حمداله علیزاده گفت: هر دو سارق به ۳۰ 
فقره ســرقت منزل اعتراف کرده و تاکنون ۱۸ نفر از 
مال باختگان نیز شناسایي شــده اند. وي اضافه کرد: 
متهمان با صدور قــرار قانوني براي انجام تحقیقات 
تکمیلي در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم قرار گرفتند.

پایان گردش ۱۰ روزه سارقان با 
خودروي مسروقه

شرق: رئیس مرکز پشتیباني عملیات پلیس آگاهي  �
پایتخت از دستگیري سه سارق خودرو در تعقیب وگریز 
پلیسي خبر داد و گفت: متهمان خودروی سرقتي را ۱۰ 

روز پیش سرقت کرده بودند.
سرهنگ کارآگاه «ســعداالله گزافي» گفت: ساعت 
ســه بامداد شــانزدهم بهمن ماه واحد گشت پلیس 
آگاهي هنگام گشــت زني در محدوده خیابان ســراج 
به راننده و دو سرنشــین یک دســتگاه خودروی مزدا 
مظنون شدند و پس از اســتعلام مرکز پیام مشخص 

شد خودرو  هشتم بهمن ماه سرقت شده است.
رئیــس مرکز پشــتیباني عملیات پلیــس آگاهي 
پایتخت بیان کرد: واحد گشت با هماهنگي مرکز پیام 
و استفاده از تمام علائم هشداردهنده نظیر آژیر، چراغ 
گردان و بلندگو به راننده خودروي سرقتي دستور توقف 
داد، ولي متهم پس از شنیدن دستور ایست به سرعت 
از محل متواري و با لایي کشــي در بیــن خودروهاي 
عبوري باعث ایجاد رعب و وحشــت شهروندان شد. 
مجددا دستور توقف و دعوت به آرامش توسط بلندگو 
اعلام شــد، ولي راننــده خودروي مســروقه توجهي 
به دســتورها نکرد و با ســرعت به سمت سی متري 
شمیران نو گریخت. وي در ادامه افزود: هماهنگي هاي 
لازم درخصوص طرح مهار با مرکز پیام پلیس آگاهي 
انجام گرفت و خودروی مســروقه با رفتن به ســمت 
خــودروي پلیس قصد واژگوني و آسیب رســاندن به 
آن و فرار از دســت مأموران را داشت که با هوشیاري 
عوامل پلیس، سارقان کنترل شدند. این مقام انتظامي 
با اشاره به اینکه متهمان در هنگام فرار اشیایي مانند 
ســلاح ســرد و لوازم داخل خودرو را به بیرون پرتاب 
مي کردند، گفت: پس از طي مســافتي، خودروي پژو 

تصادف کرد و متوقف شد.
گزافي اضافه کرد: افســر اکیپ براي جلوگیري از 
فــرار متهمان به صورت پیاده یک تیر هوایي شــلیک 
کرد و هر سه متهم دستگیر و براي سیر مراحل قانوني 

تحویل اداره دوم پلیس آگاهي شدند.

انتقام جویي در فضاي مجازي
شرق: متهمــي که براي انتقام جویي از همکارش  �

گفت وگو هاي وي را در فضاي مجازي منتشر کرده بود، 
بازداشت شد. ســرهنگ تورج کاظمي، رئیس پلیس 
فتای پایتخت گفت: زني ۲۴ ســاله با دردست داشتن 
شــکایتي از دادســراي مبارزه با جرائــم رایانه اي به 
پلیــس فتا مراجعه کرد و گفت یکــي از همکارانش 
از چت هاي وي با فرد دیگري اسکرین شــات گرفته و 
در شبکه اجتماعي تلگرام منتشر کرده و این موضوع 
موجب برهم خوردن آرامش وي شده است. این مقام 
پلیسي تصریح کرد: تیمي از کارآگاهان بررسي موضوع 
را برعهده گرفتند و با تأیید اظهارات شــاکي، متهم که 
مردي ۳۰ ســاله است، با دستور قضائي به پلیس فتا 
احضار شــد. این مقام انتظامي عنــوان کرد: متهم در 
بازجویي هاي پلیســي اظهار کرد، شــاکي خودش در 
ابتدا به من پیام داد و درخواســت دوســتي کرد، ولي 
من قبول نکردم. پس از مدتي متوجه شــدم شاکي با 
شایعه پراکني در بین همکارانم مبني بر ارسال چت به 
آنها، باعث شده کارم را از دست بدهم. به دلیل اینکه 
مي خواســتم از خودم دفاع کنم، اسکرین شــات هاي 

چت هاي بین خودم و شاکي را منتشر کردم.

مرد افغان همسرش را در اردوگاه 
پناه جویان کشت

یــک پناه جوي افغان همســرش را در اردوگاه  �
پناه جویان اتریش به قتل رساند. رسانه هاي اتریش 
اعلام کردند یک مرد ۲۹ســاله افغان در شهر لینتس 
اتریش با ضربات چاقو همسر ۲۵ساله خود را به قتل 
رســاند. این زوج از دو ســال ونیم پیش در یک اردوگاه 
مخصــوص پناه جویان در شــهر لینتس کــه یکي از 
شهرهاي بزرگ اتریش است، همراه با دختر سه ساله 
خود زندگي مي کردند. طبق گزارش رسانه هاي افغان، 
زن جوان به نام «کبرا» قصد شــکایت از همسرش را 
داشــت که این موضوع باعث عصبانیت مرد و قتل او 
با چاقوي آشــپزخانه شد. زن با وجود تلاش نیروهاي 
امدادي بــراي احیاي وي، در محــل زندگي اش جان  
باخت. این حادثه روز سه شــنبه گذشته رخ داد و مرد 
از ســوي نیروهاي پلیس بازداشت شد. طبق گزارش 
رســانه هاي اتریش، مرد متهم به قتل در اداره پلیس 
«حسادت و جدایي قریب الوقوع همسرش» را انگیزه 
قتل عنوان کرد. با این حال او در اداره پلیس نتوانست 
به طور دقیق نحوه به قتل رســاندن همســرش را به  

خاطر بیاورد و شرح دهد.

قاتل فراري به دام افتاد
یــک قاتل فــراري توســط مأمــوران انتظامي  �

شهرســتان دزفول دســتگیر شــد. ســردار حیدر 
عباس زاده، فرمانده انتظامي اســتان خوزستان در 
تشــریح این خبر اظهار کرد: در پي وقوع یک فقره 
قتل با سلاح شکاري در یکي از مناطق شهرستان 
کارون، دســتورات ویژه براي شناسایي، دستگیري 
قاتل و کشف ســلاح به کاررفته در قتل، به پلیس 
آگاهــي ارجاع شــد. این مقــام انتظامــي گفت: 
کارآگاهــان پلیس آگاهي شهرســتان دزفول پس 
از دریافت نیابت قضائــي، در عملیاتي قاتل را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
ســردار عباس زاده افزود: متهــم در تحقیقات 
پلیســي به قتل ارتکابي اعتــراف و انگیزه خود را 

اختلاف قبلي عنوان کرد.

قتل پسر معتاد به دست پدر

شرق: پســري جوان که متهم اســت چهار زن را تحت 
عنوان مســافرکش ربوده و مــورد آزار و اذیت قرار داده  
اســت، به جرم آدام ربایی در دادگاه کیفری استان تهران 

پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، اولین شکایت یک سال پیش به 
دست مأموران پلیس رسید. زن جوان به مأموران گفت: 
من از مقابل متروی نواب سوار ماشین پرشیای سفیدرنگ 
شــدم. چون تابلوی بزرگ آژانس داشت اعتماد کردم و 
ســوار شدم. به سمت شــرق می رفتم و وقتی مسیرم را 
گفتم، راننده گفت که به همان ســمت می رود اما در راه 
تغییر مســیر داد. من با داد و فریاد سعی کردم از ماشین 
پیاده شــوم و راننــده را وادار کنم که ماشــین را متوقف 
کند اما او توجهی نکرد. در نزدیکی بهشــت  زهرا بود که 
متوقف شد. وقتی خواستم خودم را از ماشین بیرون پرت 
کنم، او درهای ماشین را قفل کرد. او قفل را هم از داخل 
خراب کرده  بود، به همین خاطر در باز نمی شد. او من را 
مورد آزار و اذیت قرار داد و بعد درخواست بخشش کرد 

و گفت از کارش پشیمان است. بعد از شکایت زن جوان، 
تحقیقات مأموران آغاز شد. در حالی که تحقیقات در این 
خصوص ادامه داشــت مأموران در جریان یک شکایت 
دیگر قرار گرفتند. زنــی دیگر به پلیس گزارش داد که از 
سوی راننده یک پژو سفیدرنگ مورد آزار قرار گرفته است. 
این زن شماره پلاک ماشین را هم برداشته  بود و در اختیار 
مأموران قرار داد. این در حالی بود که دو شاکی دیگر نیز 
به پلیس گزارش دادند مورد آزار قرار گرفتند. با توجه به 
اینکه ربودن این زنان و تعرض به آنها به یک شــکل بود 
مأموران متوجه شــدند با یک متهم مواجه هســتند و با 
توجه به مشــخصاتی که پلیس به دست آورده  بود مرد 

راننده شناسایی و بازداشت شد.
او در تحقیقات ابتدایی که در اداره آگاهی انجام شد، 
تعــرض به چهار زن را قبول کــرد و گفت: من این زن ها 
را به جایی خلوت می بردم و درخواست رابطه می کردم 
و آنهــا هم قبول می کردند؛ البتــه بعضی از آنها راضی 
نبودنــد. من بــرای وقتی که می دیدم ناراحت هســتند، 

درخواســت بخشــش می کردم و آنها هم می گفتند اگر 
اجازه بدهم که بروند، من را می بخشند.

با توجه به مطرح شدن مســئله تجاوز پرونده از بدو 
تحقیقات به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال 
شــد. در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران متهم مورد 
تحقیق قرار گرفت. او برخلاف آنچه در اداره آگاهی گفته  
بود، تعرض به زن ها را رد کرد و گفت: من هیچ تعرضی 
انجام ندادم و پزشکی قانونی نیز تأیید نکرده است. آنها 
دروغ می گویند. خودشــان به عنوان مسافر سوار ماشین 
من شــده و بعد هم ســر مقصد پیاده شــدند. من اصلا 

نمی دانم چرا چنین شکایتی علیه من کردند.
او همچنیــن دربــاره تابلوی قلابــی آژانس که روی 
ماشینش بود، گفت: من چند ســال پیش در آژانس کار 
می کردم و تابلو از همان زمان مانده بود؛ از آن اســتفاده 
هم نمی کردم. این زن ها اگر آدم های درســتکاری بودند 

چنین ادعایی را مطرح نمی کردند.
متهــم بــا توجه بــه گفته هــای شــکات و مدارک 

به دست آمده بابت هر کدام از شکایت ها درخصوص آزار 
و اذیت به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

متهم روز گذشــته به اتهام چهار فقره آدم ربایی پای 
میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی سه نفر از شکات 
در جایگاه قرار گرفتند و شــکایت خود را مطرح کردند. 
آنها گفتند: ما  دیگر احســاس امنیت نمی کنیم. این مرد 
دروغ می گوید؛ او با تابلوی آژانس ما را فریب داد و قفل 
در ماشین هم از داخل خراب بود و ما نمی توانستیم فرار 

کنیم. او ما را ربود و مورد تعرض قرار داد.
بعد از شــکایت شکات، متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او اتهامات را رد کرد و گفت: من مسافرکشی می کردم و 
کسی را نربودم و تجاوز هم نکردم. من اگر می خواستم با 
کسی رابطه داشته  باشم، با توجه به اینکه به اخلاقیات 
پایبنــد هســتم، حتمــا ازدواج می کردم چــون امکان 
ازدواج هم دارم. من چنین کاری نکردم. با پایان جلســه 
دادگاه، قضات قرار متهم را تشــدید کردند و سپس برای 

تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند. 

شرق: مردي که به اتهام قتل پسرش دستگیر شده، در بازجویي ها توضیح 
داد از رفتارهاي فرزند معتادش به ستوه آمده بود.

بــه گزارش خبرنگار ما جواني ســاعت ۲:۴۰ بامــداد دیروز با مرکز 
فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ تماس گرفت و خبر داد پدرش برادر او را کشته 
اســت. وقتي مأموران به محل حادثه رفتند جنازه پســري جوان را در 
یک خــودرو دیدند و مشــاهده کردند طنابي به دور گــردن او پیچیده 
شده است. به این ترتیب پدر ۶۴ ساله مقتول که معلم بازنشسته است، 

بازداشت شد.
این مرد دیروز در شــعبه ۴ دادسراي جنایي تهران به سؤالات بازپرس 
شــعباني جواب داد و گفت: پسرم معتاد بود و روزي چهار وعده هروئین 
مصرف مي کرد که هزینه هر وعده حدود ۲۵ هزار تومان بود. او پول مواد 
را از من مي گرفت. بارها ســعي کردم او را ترک بدهم، هم در خانه و هم 
در کمپ بســتري اش کردم اما فایده اي نداشــتم. پسرم بسیار بدرفتار بود. 
او مــا را کتک مي زد. داد و فریــاد راه مي انداخت و مي گفت اگر به او پول 
ندهم ســرم را مي برد. او در این مدت تمــام اموالم را از من گرفت، اما باز 

هم به کارهایش ادامه مي داد. با این حال، من به عمد او را نکشتم و براي 
قتل هیچ برنامه قبلي ای نداشــتم. متهم ادامه داد: روز حادثه پسر دیگرم 
تماس گرفت و گفت برادر معتادش با او درگیر شده و علاوه بر اینکه پول 
مي خواهد مي گویــد باید او را به جاده چالوس ببریــم. خودم را به خانه 

رســاندم و ســه نفري راهي جاده چالوس شدیم. پسر معتادم در صندلي 
جلو نشســته بود. او مرتب به برادرش فحاشــي مي کرد. او حتي با چاقو 
پســر دیگرم را تهدید کرد و در یک لحظه با باز کردن در ماشین بیرون پرید. 
سریع خودرو را متوقف کردم و به سمت او دویدم تا ببینم چه اتفاقي افتاده 
اســت. پسرم سالم بود. به من گفت خیال کردي مرده ام. بعد دوباره سوار 
ماشین شــد. این بار طنابي را از جیبش بیرون کشــید و قصد داشت با آن 
برادرش را خفه کند. من عصباني شــدم و طناب را از دستش گرفتم و دور 
گردن خودش انداختم. دیدم نیمه جان شد اما آن قدر عصباني بودم که باز 

هم طناب را کشیدم تا اینکه او فوت شد.
این مرد در ادامه اعترافاتش گفت: اگر مي خواستم مي توانستم جسد را 
دفن کنم و کسي هم از موضوع باخبر نمي شد، چون غیر از همسرم کسي 
سراغش را نمي گرفت. الان هم نمي دانم به زنم چه جوابي بدهم و حتي 

اگر آزاد شوم خودم از غصه دق مي کنم و مي میرم.
بنا بر این گزارش، متهم در حال حاضر در بازداشــت به ســر مي برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

 محاکمه مرد مسافرکش به اتهام ربودن 4 زن

شرق: پســر دانشجو که برای تأمین هزینه های دانشگاه 
دست  فروشی می کرد، دیروز به اتهام قتل محاکمه شد 

و جزئیاتی از زندگی  اش را در جلسه دادگاه شرح داد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم دو سال قبل در منطقه 
خیر آباد ورامین در پی یک درگیری مرگ بار دستگیر شد.
بر اســاس محتویات پرونده ۲۱ مرداد ماه دو سال 
قبل بــه پلیس خیرآبــاد خبر دادند مــردی جوان در 
خیابان زخمی شــده و با وجود انتقال به بیمارســتان 
جان خود را از دســت داده  است. شاهدان به مأموران 
گفتند ضارب جوانی قوی هیکل به نام سیاوش است. 
ســیاوش بعد از دســتگیری اعتراف کــرد در درگیری 
حضور داشــت اما گفت قتل را مرتکب نشــده  است. 
با توجه به شــهادت شهود و ســایر مدارک موجود در 
پرونده کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه ارســال شد. متهم روز گذشته پای 

میز محاکمه رفت؛ او اتهام قتل را قبول نکرد و گفت: 
روز حادثه فردی در خیابان داشت با تلفن حرف می زد 
و فحش هــای رکیک می داد. کســبه محــل اعتراض 
کردند و گفتنــد زن و بچه مردم از اینجا رد می شــود 
فحاشــی نکن. او دوباره فحاشــی کــرد؛ من اعتراض 
کردم و او را هــل دادم؛ به من هم فحش داد. در این 
هنگام یکی از دست فروش ها گفت او فامیل من است؛ 
کاری بــه کارش نداشــته  باش. من هــم عذرخواهی 
کردم و همه چیز تمام شــد. ســر بســاط خودم بودم 
که یک دفعه دیدم شــش یــا هفت نفر بــا قمه وارد 
خیابان شــدند. دوســتم که زعفران می فروخت گفت 
اینها دوســتان همان مردی هستند که فحش می داد 
و دنبال تــو آمده اند. مــن هم دیدم تعدادشــان زیاد 
اســت دیگر چیزی نگفتم. ترســیده بودم. آنها من را 
پیدا و با فحاشی و دعوا شروع کردند به کتک زدن من. 

یکــی از آنها با چاقو ضربه ای به کتفم زد. به ســمت 
او برگشــتم و چاقو را گرفتم. چاقــو را به این طرف و 
آن طرف پرت می کردم تا آنهــا را دور و فرار کنم. من 
به کســی ضربه ای نزدم و نمی دانم دقیقا چه اتفاقی 
افتاد. دیگرانی هم آنجا بودند که چاقو داشتند و همه 
روی هم چاقو کشــیده  بودند. متهم درباره زندگی اش 
گفت: من زندگی پــردردی دارم. ما خانــواده فقیری 
هستیم؛ پدرم به تازگی فوت شــده و مستأجر هستیم. 
من دانشــگاه قبول شــدم؛ درس می خواندم و هزینه 
دانشــگاه را از طریق دست فروشــی تأمین می کردم. 
خودم هم ورزش می کردم و در چند مســابقه کشوری 
هم برنده شدم. همه فکرم روی ورزش کشتی و درس 
بود تا زندگی ســالمی داشته باشم. آن روز هم بعد از 
دعوا سر بساط روســری هایم برگشتم و کارم را شروع 
کردم اما آنها به من حملــه کردند. قاضی خطاب به 

متهم گفت: آیا توانایی پرداخت دیه داری؟
متهم جواب داد: من اصلا قتلی مرتکب نشدم؛ من 
فقط جانــم را از آن مهلکه به در بردم؛ ضمن اینکه ما 
خانواده بســیار ضعیفی هستیم و من همه کاستی های 
زندگــی ام را تحمــل می کــردم تا کار خلافــی نکنم و 
با تلاشــم به ســختی هایم پایان دهــم؛ الان هم واقعا 
خانــواده ام توانایی پرداخت دیه ندارد. برادری دارم که 
او هم دست فروش اســت. من آدم خلافکاری نیستم. 
روزهای زنــدان به ســختی برایم می گــذرد. خودتان 
می دانید در زندان هرجور آدمی پیدا می شــود. من که 
سعی کردم درس بخوانم و زندگی سالمی داشته  باشم 

حالا میان آنها هستم.
بعــد از گفته هــای متهــم و وکیل مدافعش هیئت 
قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و متهم 

را به قصاص محکوم کردند. 

شــرق: فردی که به بهانه پرداخــت وام فوری و 
کم بهره از شهروندان کلاهبرداری می کرد، دستگیر 
شد. به گزارش خبرنگار ما، بیست وپنجم شهریورماه 
ســال جاری پرونده ای بــا عنوان کلاهبــرداری از 
بازپرس شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه ۵ تهران 
برای رســیدگی تخصصــی به پایــگاه دوم پلیس 
آگاهی ارجاع شــد. شــاکی به کارآگاهــان گفت: 
اوایل شــهریورماه از طریق سایت های تبلیغاتی با 
شرکتی آشنا شدم که با سپرده کم، وام های کم بهره 
پرداخت می کرد. با شــرکت تماس گرفتم و به من 
گفتند ابتدا مبلغ ۸۰ هزار تومان برای پذیرش اولیه 
واریــز کنم. پــس از واریز وجــه، دو روز بعد از من 
دعوت کردند برای ادامه کارها به دفترشان مراجعه 
کنم. پس از مراجعه به شــرکت شــخصی به نام  
علیرضا ۳۰ ســاله که خود را مدیرعامل شــرکت 
معرفــی می کرد، اعلام کرد بایــد مبلغ ۱۵ میلیون 
تومان به عنوان ســپرده به مدت ۲۰ روز نزد شرکت 
بگذارم، اما پس از اینکه مبلغ را واریز کردم، شرکت 
دیگر جواب من را نداد. کارآگاهان با بررسی سوابق 
این شــرکت فهمیدند شرکت موردنظر فاقد مجوز 
قانونی از بانک مرکزی اســت. بررسی سوابق مدیر 
شرکت حکایت از این داشت که او پیش تر به جرم 
کلاهبرداری دستگیر شــده و حدود دو سال پیش 

مدتی در زندان بوده اســت. با قوت گرفتن فرضیه 
کلاهبرداری، شاکیان جدیدی از دادسرای ناحیه ۵ 
به پایگاه دوم مراجعه کردند. ســپس کارآگاهان با 
هماهنگی قضائی به دفتر شرکت رفتند ولی با در 
بسته مواجه شدند. بااین حال مخفیگاه مدیرعامل 
شرکت شناسایی شد و کارآگاهان موفق شدند او را 
چند روز پیش در محدوده میدان صادقیه دستگیر 
و با دســتور قضائی دفتر شــرکت را بازرسی کنند. 
نزدیک به صد فقره پرونده مشــابه در دفتر متهم 
کشف و در بررســی اوراق متقاضیان وام مشخص 
شــد متهمان به  صورت ماهرانــه ای از متقاضیان 
دریافــت وام، رضایــت محضــری اخــذ کرده اند 
تا شــهروندان از طرح شــکایت علیه شــرکت به 
نتیجه ای نرســند. متهم پــس از حضور در پلیس 
آگاهــی به جرم کلاهبرداری اعتــراف کرد و گفت: 
حدود دو سال است که به شیوه پرداخت وام فوری 
و کم بهره و تبلیغات گسترده در فضای مجازی به 
بهانه پرداخــت وام از متقاضیان مبالغی بین ۸ تا 
۲۰ میلیــون تومان دریافت می کــردم و در صورت 
مراجعه بعدی در شرکت را روی آنها باز نمی کردم. 
در صورتــی  که مصر به ادامه کار بودند، با دریافت 
وکالت کاری و رضایت محضری باعث می شدم از 

شکایت صرف نظر کنند. 

 کلاهبردارى با وعده وام فورى

 حکم مرگ براى دست فروش متهم به قتل

شــرق: اعضای خانواده ای ایرانی که در کشــور ترکیه با تأســیس شرکتی 
بــه بهانه پرداخت ســود کلان موفق شــده بودند حــدود ۵۰ میلیون دلار 
کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس اســتانبول دســتگیر شدند. به گزارش 
ســی ان ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یــک خانواده ایرانی بودند که 
بــا راه اندازی شــرکتی هرمی از حــدود دو هزار نفر در ترکیــه کلاهبرداری 
کرده  و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشــته اند. این شبکه 
روز چهارشــنبه هفته گذشــته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از 
دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آنها اطلاعات را در اختیار 
پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آنها به پلیس گفته است. شروع 
فعالیــت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آنها چندســال قبل در 

ایران شــرکتی را تأســیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از 
قانون به ترکیه رفتند. مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر 
خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آنها 
پس  از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت های خود را گسترش دهند. 
اعضای این خانواده در اســتانبول در مناطق لوکس و ثروتمند نشــین ساکن 
شــدند و با ترفندهای کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می شــدند. بیشتر 
رفت و آمد اعضای این خانواده در مکان هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور 
داشتند. آنها معمولا طعمه های خود را در رستوران ها انتخاب می کردند و 
پس از نزدیک شــدن به این افراد دست به کلاهبرداری می زدند. روش های 
کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه گذاری 

در ارز دیجیتــال از جمله بیت کوین و بازار انرژی کشــورهای مختلف مانند 
مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود. آنها با وعده سود در این سرمایه گذاری ها 
افراد را فریب می دادند و به طعمه های خود می گفتند در ازای هر صد هزار 
دلار ســرمایه گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می کنید. در مدت 
یک ســال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پــول پرداخت کرده اند. این 
افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن 
بود که پلیس شکایت هایی در مورد اقدامات آنها دریافت و تحقیقات خود 
را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که 
به عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر 

شدند و درحال حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.   

کلاهبردارى کلان خانواده ایرانى در ترکیه


